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برگزاری مراسم پایانی
 جایزه «شعر شاملو»

مراســم اعلام برگزیده های جایزه «شعر احمد  �
شــاملو» امروز برگزار می شــود. بر اســاس خبر 
رسیده، این مراســم از سوی مؤسسه الف. بامداد، 
امروز ساعت ۱۸ تا ۲۰ در کانون زبان فارسی برگزار 
خواهد شــد. کانون زبان فارســی (باغ موقوفات 
دکتر محمود افشــار) در خیابان ولیعصر، ســه راه 
زعفرانیــه، خیابان عارف نســب، شــماره ۱۲ واقع 
اســت. پیش از این، آثار راه یافتــه به مرحله  دوم 
جایزه «شــاملو» به این شرح معرفی شده بودند: 
۱.«آشــویتس خصوصی من» از حســن همایون، 
نشر چشمه. ۲. «باران شغال» از مهدی مقیم نژاد، 
نشــر حرفه هنرمند.  ۳. «تاریخ تبری» از مرتضی 
بخشــایش، انتشــارات بوتیمــار. ۴. «چند صورت 
از مســتی» از ســمیرا یحیایی، نشر حکمت کلمه.
۵. «در هیــأت راهبه ها» از محمد درودگری، کتاب 
فانوس. ۶. «ریل ها پیش از ما رفتند» از علی یاری، 
انتشارات بوتیمار. ۷. «ســر زدن» از فریاد ناصری، 
نشــر حکمت کلمــه. ۸. «مات» از زهــرا حیدری، 
نشــر شــانی. ۹.«من کمــی آدم کــم آورده ام» از 
شــکوه مقیمی، نشــر غنچه. ۱۰.«واژه ها به دیدن 
من آمدند» از شــمس لنگرودی، انتشــارات نگاه. 
۱۱. «وطــن» از مهدی اخوان لنگرودی، انتشــارات 

سرزمین اهورایی.

بزرگداشتی برای آذرتاش آذرنوش
بزرگداشت  � گروه هنر: 

آذرتاش  دکتــر  اســتاد 
آذرنوش روز چهارشنبه، 
برگزار می شود.  آذر،   ۲۲
کتاب،  الــف  گزارش  به 
ایــن نشســت به منظور 

آشــنایی بــا زندگــی و فعالیت های اســتاد دکتر 
آذرتاش آذرنوش به همــت انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی برگزار می شــود. این نشست چهارشنبه، 
۲۲ آذر، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در تالار اجتماعات 
شــهید مطهری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به 
امیربهادر،  پــل  نشــانی خیابان ولیعصر(عــج)، 
خیابــان سرلشــکر بشــیری، پــلاک ۷۱ برگــزار 

خواهد شد. 

بررسی پیشینه موج نو 
در سینمای ایران

گروه هنر: مدتی اســت که جلســات «کتاب و  �
قهوه» به همت شــماری از نویسندگان و منتقدان 
کتاب، به منظور بازشناســی و ارتقای مهارت های 
کتاب خوانــی در خانــه کتــاب نشــر دف برگزار 
می شــود. در دو جلســه قبــل، شــناخت عناصر 
داستان در آثار ابراهیم گلستان، مورد بررسی قرار 
گرفت و در ادامه، این هفته به دعوت نویسندگان؛ 
پوپــک مجابی و فرزانه کرمپور، ســومین جلســه 
شناخت آثار گلستان با حضور پرویز جاهد (منتقد 
و نویسنده صاحب نام سینما) و با رویکرد شناخت 
عناصر داســتان در فیلم خشــت و آینه، مباحث 

مربوط به ابراهیم گلستان پایان می یابد. 
این نشســت همچنین دومین جلســه بررسی 
پیشــینه «موج نو در ســینمای ایــران» همراه با 
پرویز جاهد در خانه کتاب نشر دف بوده و حضور 

علاقه مندان در این نشست آزاد است. 
خانــه کتاب نشــر دف، زیــر پل ســیدخندان، 
حدفاصل شریعتی تا سهروردی، شماره ۶۴، واقع 

است. تلفن: ۸۸۵۰۱۸۱۲.

«پیمان یزدانیان»
 برنده یک جایزه از سوئد شد

گــروه هنر: پیمان یزدانیان، آهنگ ســاز ایرانی،  �
برنــده جایــزه بهتریــن موســیقی متــن فیلم از 
هفتمین دوره جشنواره فیلم مالمو در سوئد برای 
ساخت موســیقی فیلم «تنها مردان به گورستان 
می روند» شــد. این فیلم ســاخته عبداالله کعبی، 
کارگــردان اماراتی، اســت. یزدانیان که ســاخت 
موســیقی فیلم هاى ماندریــن (چینی) زبان را از 
کشــورهاى چین، تایوان و هنگ کنگ بارها انجام 
داده و بــرای آنها دو جایزه معتبر جهانی اســب 
طلایی (گلدن هورس) را که به اســکار سینمای 
آســیا شــهرت دارد، در ســال های۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ 
دریافت کرده، اولین بارى است که با یک فیلم ساز 
عرب همکارى داشته اســت.  او در فستیوال کن 
امســال هم با فیلم ایرانی «لِــرد» و فیلم چینی
«Walking past the future»، تنهــا آهنگ ســاز 
فســتیوال بــود که بــا دو فیلم در این جشــنواره 
شرکت داشــت.  یزدانیان به دلیل مشغله هایش 
برای ساخت موسیقی فیلم جدید بهمن فرمان آرا 

در مراسم اهدای جوایز حضور نداشت. 

زیر آسمان فیروزه اي

درس های زلزله کرمانشاه
 برای مدیریت فرهنگ و هنر

شــایعات  � هنــری  جامعــه  از  بخشــی  وقتــی 
عجیب وغریب فضای مجــازی را می پذیرند، مدیران 
فرهنگ و هنر متعجب می شوند که چرا اهل هنر باید 

این دروغ های شاخدار را باور کنند. 
یک: زلزله کرمانشــاه خیلی چیزهــا را لرزاند؛ وقتی 
مردم به جای نهادهای رســمی و خیریه های دولتی، 
کمک های خود را به چهره های شناخته شده سپردند، 
برخی به درســتی صدای زنگ خطر را شــنیدند؛ البته 
این مطلب در پی کالبدشــکافی و یافتــن چرایی این 
ماجرا نیســت؛ موضوع این نوشتار این است که سایه 
این بدگمانی (اگر ننویســم بی اعتمادی) بلند است و 
به همه عرصه ها، ازجمله فرهنگ و هنر تسری یافته؛ 
برهمین اســاس زمانه ای اســت که یک خبر جعلی 
در تلگــرام و اینســتاگرام باورپذیر تــر از تکذیبیه های 

روابط عمومی ها می شود. 
دو: «چرا هنرمندان شــایعات را باور می کنند؟» تیتر 
پرسشی این ســتون در ششم مهر ماهی که گذشت 
بــود؛ با این مطلــع: «دولت مدعی دســتاوردهایی 
است، اما جامعه هنری چشم و گوشش به شایعات 
است؛ برخی، شبکه های مجازی را دلیل این آسیب 
می دانند، اما این همه ماجرا نیست: اینکه هنرمندان 
بیانیه می دهند یا از طریق رسانه ها دیدگاه های خود 
را با دولت در میان می گذارند، نه تنها تهدید نیست، 
بلکه دولت باید از چنین روندی اســتقبال هم بکند. 
دولت هوشمند، به پشتوانه مطالبات رسانه ای شده 
هنرمنــدان، می توانــد چانه زنی های خود در ســایر 
مراکز قدرت را استحکام بخشــد، اما اگر بیانیه های 
هنرمندان دربــاره یک موضوع تکرار شــود، دولت 
موظف است شــاهراه های ارتباطی خود با جامعه 
هنری را وارســی و آن را نوســازی کنــد؛ به حتم در 
حلقه های اتصال میــان مدیریت هنری و هنرمندان 
اختلال هایــی وجود دارد کــه هنرمند تصور می کند 
صدایش به مســئول مربوطه نمی رســد و آن را در 

رسانه ها پرطنین می کند... . 
تعلــل در شفاف ســازی و ســهل انگاری در  ســه: 
اطلاع رســانی به هنــگام، بزرگ تریــن خدمــت را به 
فضاهــای مجازی شایعه ســاز کرده اســت؛ مدیریت 
هنــری ما باور نکــرد تنهــا راهــکار، بیش فعالی در 
معاشــرت با اهالی ایــن وادی و آنلاین بودن در زمینه 
انتشار اخبار اســت؛ اهمیت تحلیل و تفسیر به جای 
خود، اکنون روزگار پیش خبرهاســت؛ مخاطب امروز 
هم شــنونده صرف نیست، باید در خلق خبر و رویداد 
مشارکت کند؛ سپردن امور فرهنگ و هنر به اهالی این 

عرصه به همین معناست. 
 چهار: روزگاری اســت کــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی باید در یک «اتاق شیشه ای» زیست کند، زیرا 
اگر این صفحات هتاک و فحاش مجازی بتوانند میان 
جامعه هنری و مدیریت هنری فاصله اندازند، وزارت 
فرهنگ هویتش را از کف می دهد؛ کمااینکه این روزها 

در برخی عرصه ها این بیم احساس می شود. 
پنــج: لابد شــوخی می کننــد آنهــا کــه می گویند 
برطرف کردن این بدگمانی آسان است و بیشتر اشتباه 
می کنند آنها که مدعی اند این بازگشت ناممکن است؛ 
مدیریــت فرهنگ و هنر ما باید نســبت به آموزه های 
اطلاع رســانی در دنیای امروز به روز شــود؛ این مهم 
برای هنر توســعه خواه ایران، نقطه عزیمت اســت و 
بی توجهی به آن به زمین گیرشدن هنرمان می انجامد. 

پشت بوم
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کیومــرث پوراحمد، متولــد ۲۵ آذرماه ۱۳۲۸ 
در نجف آباد اصفهان اســت. این فیلم ساز با 
ساخت آثار درخشانی مانند آلبوم تمبر،  شرم، 
صبح روز بعــد،  قصه های مجیــد، خواهران 
غریب،  شــب یلدا و... خدمات بزرگی به هنر 
ایران کرده اســت. حالا ما در آستانه تولدش 
به ســراغ او رفتیم تا یادآوری کنیم که باید از 
چنین هنرمندانی در ســرزمین پهنــاور ایران 
حمایت کنیم. حمایت ما این گونه مؤثر خواهد 
بود که شــرایطی فراهم کنیم تــا او و امثال او 
همچنان فیلم بسازند و به خلاقیت های هنری 
خود ادامه دهند و فقط به واسطه تصمیماتی 
از جنس جوان گرایی،  بــزرگان این مرزوبوم را 
در پشت خط سیاست ها نگه نداریم که در آن 
صورت قضاوت تاریــخ بی درنگ ما را محکوم 

خواهد کرد. 

  در آســتانه تولد تــان هســتید. چــه  �
احساسی دارید؟ اصلا نگاهتان به تولد چیست؟

هیچ احساســی ندارم! مــن تا ۲۸- ۳۰ســالگی که 
بچــه دار شــدم و بعد می دیــدم که بــرای بچه ها تولد 
می گیرنــد و من هم بــرای بچه هایم تولــد گرفتیم تازه 
متوجه شدم که تولد هم می توان گرفت! و تازه یادم ماند 
که روز تولدم چه روزی است. تا آن زمان فقط سال تولدم 
را می دانستم و روزش یادم نبود. بنابراین واقعا احساسي 
ندارم. به نظرم تازه احساســم این اســت که یک سال از 
عمر گذشــت و فیلم جدیدی نســاختم و این احســاس 

خیلی بدی است.
 معمولا بهترین هدیه ای که می توان به یک هنرمند  �

داد، این اســت کــه بتواند کارش را بدون مســائل 
حاشــیه ای انجام دهد. آیا در طول زندگی هنری تان 
تاکنون چنین هدیه ای دریافت کرده اید؟ اگر دریافت 

کرده اید، کم و کیف آن چگونه بوده؟
نه! هرگــز و هرگز چنین هدیــه ای دریافت نکرده ام. 
هر فیلم و ســریالی که ســاختم با دق،  زحمت و رنج،  با 
کمبود و فقر و همه این چیزها بوده! یک فیلم نبوده که 
با خیال  راحت و سرفرصت و بدون دغدغه بسازم. اصلا 
نبوده! در تلویزیون هر چه که کار کردم همین جوری بوده 
و حتی یک وقتی هایی که بــرای تلویزیون کار می کردم، 
پــول نزول می کــردم تا پول و دســتمزد بچه ها را ســر 

موقع بدهــم. چون دیر پول می دادند. خارج از تلویزیون 
هــم همین طوری بوده. در این ســینمای فقیر فکســنی 
هیچ کــدام از فیلم هایــم را بدون دغدغــه کار نکرده ام؛ 
چه بخش خصوصی و چه در بخش دولتی؛ همیشــه و 
همیشه دغدغه و مشکلات داشتم. چون ما که هیچ وقت 
نورچشــمی نبودیــم، نمی توانیم بــدون دغدغه فیلم 
بسازیم. فقط نورچشمی ها می توانند بدون دغدغه فیلم 
بســازند و آنهایی که حاضرند به قدرت تعظیم کنند. من 

هرگز تعظیم نکرده ام و نخواهم کرد. 
 مســلما فیلم هایــی دارید کــه نســاخته اید و  �

فیلم نامه هایی دارید که ننوشــته اید. در میان اینها، 
ترجیح  مي دهید کدام یک را بنویسید و  بسازید؟

بله، خیلی و همیشــه. معمولا وقتی آشنایی به من 
می رسد، می گویم ما همیشــه کار تازه داریم،  منتها روی 
کاغــذ! خب خیلی ها اصلا متوجه نمی شــوند که یعنی 
چه روی کاغذ. روی کاغذ مرتب از روی بی کاری ســناریو 
می نویســم. بله چندین و چند ســناریو دارم برای اینکه 
یکی- دوتای آن طبیعتا برایم عزیزتر و مهم تر هســتند. 
شــاید مهم ترین و عزیزترینش «آداب بی قــراری» رمان 
یعقــوب یادعلی بــود که یک جورهایی خارج از کشــور 
بحث زیاد شــد و حتی قرارداد هم بستیم. ظاهرا طرف 
می خواست از آن قرارداد سوءاستفاده کند برای مالیات و 

یا اقامتش و یا هرچیز دیگر و اصلا قصدش فیلم ساختن 
نبود. آن فیلمی نیست که در ایران بشود ساخت. البته در 
ایران هم می توانم بسازم اما «گل های» رمان را باید حذف 
کنم و من این کارها را نمی کنم. من چندین فیلم نامه دارم 
که آرزوی ساختن آن را دارم که یکی شان آن بوده و حالا 

آنها دیگر هم به نوبه خودشان عزیز هستند. 
 آقای پوراحمد، با توجه به تجربیاتتان، فیلم سازی  �

در ایران راحت شــده است یا سخت تر؟ چرا و به چه 
دلیل؟

واالله برای نسل ما که قطعا سخت تر شده. برای اینکه 
در دهه ۶۰، ۷۰ وقتي که تصمیم می گرفتیم فیلم بسازیم، 
می ساختیم؛ کارگردان سالاری بود. ولی تهیه کنندگان ما 
پخش کننده هم شدند. سینما هم خریدند یا اجاره کردند. 
الان صاحب ســینما تصمیم می گیــرد و در واقع هجوم 
جوانان که آمده اند. برخی ها واقعا خیلی خوب هستند، 
بلدند و شــخص من را شــگفت زده می کنند. با هجوم 
این جوانــان،  دیگر تهیه کنندگان برای چه با ما کار کنند؟ 
همان جوانان هم کم توقع ترند و هم حرف گوش کن ترند 
و می توانند بهشــان تکلیف کنند که فلان بازیگر را بگذار 
و دیگری را نگذار؛ فلان قســمت ســناریو را تغییر بده یا 
نده. با ما که چنین کاری نمی توانند بکنند. از همه مهم تر 
اینکــه می گویند فیلم را ۳۰، ۳۵ روزه جمع کن؛ به ما که 

نمی توانند بگویند. اگر هم بگویند، من مي گویم 
مگر زباله اســت که جمعش کنــم! این فیلم 
است و باید پلان به پلان آن را خلق کرد و زمان 
معمول و معقول برای یک فیلم خوب دو ماه 
است. اما الان رایج شــده و می گویند ۳۰، ۳۵ 
روزه جمعش کن! طبیعتا برای نسل ما که به 
خودمان و ســینما متعهدتریم، بسیار سخت تر 
شده. نشانه آن همین است که من در دهه ۶۰، 
۷۰ سالی حتما یک فیلم می ساختم. حالا الان 
چهار، پنج ســال یک فیلم می سازم! به خاطر 

سختی اي است که در تولید وجود دارد. 
 از نظــر شــما فیلم های خوب امســال  �

سینمای ایران چه فیلم هایی هستند که تاکنون 
دیده اید؟

امســال را نمی دانم. من در جشــن خانه 
سینما بســتری بودم. تعدادي فیلم را برایم به 
خانه آوردند و من درازکــش فیلم ها را دیدم. 
بیســت  فیلمي را هــم باید در خانه ســینما 
می دیدم که نمی توانستم بروم. در میان آن فیلم ها چند 
فیلــم بود که همه فیلم اولی بودند و فیلم های بســیار 
زیبایی بودند، «زاپاس»، «خشک ســالی و دروغ»،  «متولد 
۶۵»، نمی دانم اینها فیلم های امسال محسوب می شوند 
یا نــه! گمان نمی کنــم. البته تعداد این فیلم ها بیشــتر 
هستند. اما حالا یادم نیســت. حالا هم سینمارفتن برای 
من یک جور عذاب شده. وقتی نور موبایل می بینم حالم 
بد می شــود. صدای خرش خرش چیپس اذیتم می کند. 
به همین دلیــل به ســینما نمی روم یا به نــدرت مي روم. 

بنابراین فیلم های امسال را ندیده ام. همین.
به هر حــال تولد بــرای من واقعا بی معنی اســت و 
حس بســیار بدی دارد وقتی که تو یک سال را پشت سر 
می گذاری و کار نکرده ای. تولد من روزی است که فیلمي 
را شــروع کنم. آن روز تولد من اســت و می توانم جشن 
بگیرم. وقتي یکي،  دو سال گذشته و تو هنوز کار نکرده ای، 
 تولد چه خاصیتی دارد؟ بیشتر به تو یادآوری می کند که 
آقا یک ســال گذشت. یک سال دیگر هم گذشت. یک سال 
پیرتر شدی. یک سال افسرده تر شدی. یک سال گردگرفته تر 
شــدی. واقعا تولد بــرای من بی معنی اســت. تولد من 
زمانی است که کار کنیم. آزادی داشته باشیم و سانسور 
نباشد که اینها فعلا رؤیایی بیش نیست. همین هم آش 

است و هم کاسه. 

گفت وگو با کیومرث پوراحمد،  به مناسبت تولدش

هیچ گاه در برابر کسي تعظیم نکرده ام

لیلا موســوی: چند روز اخیر، شهر تهران میزبان اولافور 
آرنالدز، پیانیســت و موزیســین ۳۱ ساله ایســلندی بود. 
اولافــور آرنالدز از روز چهار شــنبه همــراه گروهش به 
دعــوت مجموعــه فرهنگی، هنــری «عمــارت روبرو» 
به ایران آمد و به مدت سه شــب کنســرتی بــه نام «نور 
پاییزی» را در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار کرد. اولافور 
آرنالدز موفق به بردن جایزه بفتا برای ســاخت موسیقی 
متن و تیتراژ ســریال «برود چرچ» شــد. او تاکنون چندین 
آلبوم موفق منتشــر کرده و تمام فعالیت و زمان خود را 
صرف ایجاد قطعه های موســیقی با تکنیک های خلاق 
و فضاهای خلســه و مینی مالیســتی می کند. هر آلبوم 
موســیقی او یک تجربه جدید برای شنوندگان اوست و 

بسیاری از آثارش را فی البداهه تولید می کند. 
روز یکشنبه مراســم پرسش وپاسخی برای او و افراد 
گروهش با دوستدارانشان در عمارت «روبرو» برگزار شد. 
او به فارســی به مخاطبانش ســلام گفت و در ادامه از 
حضور در ایران ابراز خشنودی کرد و در میان سؤال های 
افراد دنبال کسی بود که از او بپرسد: نظرش در مورد سفر 
به ایران چیســت؟ وقتی نوبت به این سؤال رسید، بسیار 
هیجان زده شــد و گفت این سفر برای او تجربیاتی غیر از 
آنچه در ذهنش بود ایجاد کرده است. هیجان انگیزترین 
جایی که رفته، دربند بــوده و از میهمان نوازی ایرانی ها 
متعجــب بود. در جایــی گفت با هرکــس که صحبت 
می کرده، او را دعوت به شــام می کرده؛ حتی روز قبل که 
به بازار بزرگ تهران رفته و در میان بازار دنبال ســرویس 
بهداشــتی می گشــته، افرادی او را به صرف غذا و شام 

دعوت کرده بودند. 
از او در مــورد بداهه پردازی در کارهایش پرســیدم. 
در جواب گفت: «از جای ســخت شــروع کردید، انتظار 
داشــتم بپرســید ایران چطوره؟». ســپس ادامــه داد: 
«هرکســی تکنیک خود را برای آهنگ سازی دارد، کاری 
که من می کنم این اســت که ابتدا پشت پیانو می نشینم 
و با نواختن پیانو بدون فکــر قبلی به دنبال یک ملودی 
یــا تم یا صدایــی می گردم که من را جذب کند، ســپس 

پشــت کامپیوتر می روم و آن را بررسی می کنم. تصمیم 
می گیــرم که آن را در بخش اصلی کار قرار دهم یا از آن 
در بخش های دیگر ملودی اصلی اســتفاده کنم. بعد از 
به نتیجه رســیدن، نوبت به سازهای زهی می رسد که در 
اکثر کارهایم حضور دارند، مانند ویلن و ویلن سل و آن را 
به اثر اضافه می کنم. من همه چیز را از همان اول ضبط 
می کنم، زیرا هر صدایی از موسیقی، خود موسیقی است 

و با این روش، احساس واقعی بیان می شود».
یکی از حضار در مورد نام گذاری هر قطعه از او پرسید 
و اینکه بســیاری از آثار او نام مکانی است که او آن اثر را 
آنجا تولید کرده. اولافور در پاســخ گفت: «اتفاقا دیروز با 
موبایل خود قطعه ای ساختم و اسم آن را «تهران شماره 
۱» گذاشــته ام». حضار با هیجان او را تشــویق کردند. او 
گفت: «این کار را انجام می دهم تا به یاد داشته باشم هر 
قطعه را کجا ساخته ام و ارتباطم را با آن مکان به خاطر 
داشته باشــم. تمام قطعه هایی که با تلفن همراه خود 

ساختم به نام آن روز یا آن مکان است».
اولافور در ادامه دربــاره فراگیری کارهایش از طریق 
اینترنــت صحبت کرد و گفت: «مــن اولین اثر خود را در 
ســال ۲۰۰۶ ســاختم و آن را در My Space قرار دادم و 
مــورد توجه افراد زیادی در سراســر جهان قرار گرفت و 

در همان زمان اولین تور موســیقی من به آلمان شــروع 
شد. چند سال بعد هم از همین طریق کمپانی موسیقی
«Indie» با من قراردادی بست و همه چیز از آنجا شروع 
شد. در کشــور ایســلند، دولت برای هنرمندان فرصتی 
را فراهــم می کند که بتوانند ســالانه و بــا هزینه دولت 
تورهایی در سراسر دنیا برگزار کنند، زیرا هزینه سفر برای 
من و گروهم به کشــورهای مختلف بســیار زیاد بود. در 
اجراهای اول تعداد کمی بلیت می خرند و در کنسرت ها 
شرکت می  کنند، شاید کمتر از ۵۰ نفر و درآمد کافی برای 
برگزاری کنسرت خارج از ایســلند به دست نمی آید. به 
پشــتوانه دولت ایسلند موفق به برگزاری تورهای زیادی 
در سراســر دنیا شــدیم و اگر این حمایت نبــود، ما هم 
اینجا نبودیم». او درباره احساســش بعد از ســاخت هر 
قطعه جواب داد: احساس خوشحالی می کنم و خیالم 
از بابت خوب بودن قطعه راحت می شــود، زیرا ساختن 
یک قطعه و فکر به نتیجــه آن می تواند اعصاب آدم را 
خراب کند، ولی وقتی به سرانجام خوبی می رسد و شما 
دیگر به خودتان شــکی ندارید، آن موقع است که حس 
خلاص شــدن و رضایت دارید. ممکن است ساخت یک 
قطعه هشت ساعت طول بکشــد، بدون اینکه بفهمید 

چگونه زمان گذشته است، ولی به نتیجه می رسید».

این نوازنــده ادامــه داد: «من معمولا به اســتودیو 
مــی روم و یک فنجــان قهوه می خورم و دوســاعتی به 
خــودم آرامش می دهم. وقتی شــروع بــه کار می کنم 
ممکن است تا شش ساعت به هیچ چیزی نرسم و دیگر 
آخر شب شده باشد، در این موقع تصمیم می گیرید که به 
خانه بروید، ولی کاری که باید بکنید این است که به خانه 
نروید. درســت وقتی فکر می کنید هیچ اتفاقی نمی افتد، 

همان زمان است که قرار است آن اتفاق رخ دهد».
 آهنگ ساز و نوازنده ایســلندی درباره پروسه کارش 
گفت: من ابتدا ساز درامز را یاد گرفتم، درامز به شما ریتم 
را یاد می دهد، نه تئوری موســیقی. ســپس به دانشگاه 
موسیقی در ایســلند رفتم، ولی در همان سال اول نمره 
کافــی نگرفتم و خارج شــدم. برای پنج دانشــگاه دیگر 
درخواســت دادم و قبول نشــدم. مقدار کمی از تئوری 
را می دانم، ولی لازم نیســت از تئوری موسیقی در تمام 
کارها اســتفاده کرد». او در مورد پروژه سریال برودچرچ 
توضیحاتی داد. او برای هر قسمت از این سریال قطعه ای 
جدید می ســاخت و جلســات زیادی با تهیه کنندگان و 
عوامل فیلم داشــت. وقتی از او پرسیدم که آیا به محل 
فیلم بــرداری رفته یا نه؟ گفت کــه در ابتدای فصل اول 
به نقاط فیلم برداری رفته اســت تا حال وهوای سریال را 

بهتر درک کند. 
در انتها وقتی در مورد موســیقی ایرانی از او پرسیده 
شــد، گفت بیشــترین چیزی که او را در موسیقی ایرانی 
جذب کرده، ســاز تار و صــدای خوانندگان، به خصوص 
محمدرضا شجریان بوده است. اولافور موسیقی ایرانی 
را پیچیده توصیف کرد و ادامه داد: «اگر به یک موسیقی 
غربی یک بار گوش بدهم می توانم آن را با پیانو اجرا کنم، 
ولی اگر به موســیقی ایرانی گوش بدهم باید ۲۰بار برایم 

تکرار شود تا درکش کنم».
 او کــه موســیقی هایش بارهــا به عنــوان قطعاتی 
برای موسیقی درمانی استفاده شــده اند، در پایان درباره 
هنردرمانی و ارتباطش با موسیقی گفت: «موسیقی، به 

خودی خود، یک درمان است».

 حسین هاشم پور

«ناهید دایی جواد» 
بر اثر تصادف درگذشت

ناهیــد  هنــر:  �گــروه 
خواننــده  دایی جــواد، 
در  ســنتی،  موســیقی 
۷۵ســالگی بر اثــر حادثه 
درگذشــت.  رانندگــی 
ناهیــد دایی جــواد فرزند 
عبدالباقی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۱ در شهر اصفهان به 
دنیا آمد و مدرک  لیســانس خود را در رشــته ادبیات 
فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان گرفت. 
دایی جواد در سال ۱۳۴۲ به استخدام آموزش وپرورش 
استان اصفهان درآمد و از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۴ 
که بازنشسته شد؛ در دبیرستان های شهر اصفهان به 
تدریس ادبیات و زبان فارســی و عربی مشغول بود. 
وی ۹ ســال پیش از انقلاب از رادیو استعفا داد و از 
ســال ۱۳۷۴ تاکنون مشــغول تدریس آواز ایرانی در 
آموزشــگاه ها بوده اســت. ناهید دایی جواد در سال 
۱۳۸۱ سه کنســرت در تهران و در تالارهای وحدت، 
اندیشه و فرهنگ با مشارکت کیان علی نژاد اجرا کرد 
و پس از آن به همراه «گروه ایراندخت» تور کنسرتی 
را در شــرق ایالات متحده داشــت. آخرین اجرای او 
در خارج از کشــور در بزرگداشت پیرنیا در لندن بود. 
ناهید دایی جواد با ارکســتر گل هــای جواد معروفی 
در ســه گاه قسم به خدا، مخالف ســه گاه ناله بی اثر، 
شوشــتری جنگ افسونگر، ســه گاه آردیاپور، دشتی، 
افشاری، افشاری آیینه، چهارگاه چشم یاری، امتحان 
غزل حافظ، افشــاری آتشین لاله، بیات ترک مثنوی و 

دشتی غروب کوهستان همکاری داشت.

یاد دوست

نشستی با اولافور آرنالدز، نوازنده ایسلندی در تهران
ایرانى ها حیرت زده ام کرده اند

گروه هنر: موضع گیری وزیر و ســماجت شــورای صنفی نمایش، آب پاکی 
اســت که روی دســت مخالفان اکران فیلم «عصبانی نیستم» ریخته شد. 
بعد از چند هفته بلاتکلیفی بالاخره روز گذشــته سخنگوی شورای صنفی 
نمایــش با اعــلام اکران دو فیلم تازه از چهارشــنبه این هفتــه، تأکید کرد 
قرارداد اکران «عصبانی نیســتم»، هفته گذشته ثبت شده و در موعد مقرر 
به نمایش درمی آید. غلامرضا فرجی درباره اخبار منتشــره پیرامون امکان 
تأخیــر در اکران یا عــدم نمایش عمومی «عصبانی نیســتم» به خبرآنلاین 
گفت: «قاعدتا وقتی قرارداد فیلمی در شورای صنفی ثبت شود، همان روز 
خبرش اعلام می شود که راجع  به «عصبانی نیستم» هم همین اتفاق هفته 
گذشــته رخ داد. برای همین در جلسه روز دوشــنبه بحثی درباره اکران یا 

عدم اکران این فیلم نشــد. در واقع تصمیم جدیدی درباره این فیلم گرفته 
نشده اســت که درباره آن صحبت شود». شــورای صنفی در حالی اکران 
«عصبانی نیستم!» را از ۲۹ آذر قطعی دانسته که اهالی سینما این تصمیم 
شــورا را به «ایستادگی در مقابل فشــارها» تعبیر کرده اند. نصراالله پژمانفر، 
عضو جبهه پایداری و نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس از قول وزیر 
ارشاد اعلام کرده بود فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» اکران نخواهد شد. 
با این وجود، روز گذشــته سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد در حاشیه مراسم 
تودیع و معارفه معاون هنری وزارتخانه درخصوص حاشیه های ایجادشده 
برای اکران فیلم «عصبانی نیستم» سخن گفت: «شخص وزیر به مصادیق 
وارد نمی شــود و این شورا ها هستند که باید به صورت تخصصی مصادیق 

را بررســی کنند». او هرگونه ورود و اظهارنظر شخصی وزیر برای توقیف ها 
را خلاف واقع اعلام کرد.  در روزهای گذشــته آتش بار برخی رســانه های 
اصولگــرا، «عصبانی نیســتم» را نشــانه گرفتــه و اکــران آن را به صلاح 
ندانسته اند. به نوشته این رســانه ها «فیلمی که با هدف گذاری عصبیت و 
فرار از کشور ساخته شــده و رویکرد عصیان علیه کشور و مردم در تاروپود 
آن تنیده شده، چگونه قابل اصلاح است و چگونه می توان با حذف دیالوگ 
هدف گذاری فیلم را تغییر داد؟!». با تمام اینها چنانچه موضع گیری وزیر و 
ســماجت شورای صنفی نمایش اسباب نمایش این فیلم را در موعد مقرر 
فراهم کند، می توان گفت وزارت ارشاد دولت دوازدهم از یکی از آزمون های 

مهمش سربلند بیرون آمده است. 

اکران «عصبانی نیستم» از ۲۹ آذر
وزیر، کوتاه نیامد
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